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یسم کلاسیسهنر و 

آباديبهمن مه

تداعیکلاسیک  واژة است که از قرن  کنندة به خودي خود  اروپا پا به عرص17الی  15مفهوم مکتبی  ۀ در 

نهاد و رُم قدیم استسمکلاسی.وجود  بزرگ  کلاسیک.  در حقیقت تقلید هنر و ادب یونان  از نهضت  بعد  ها 

گیري ازخود را با الهامهايآفریده، هنر با شکوه یونان و رم را سرمشق خود قرار داده و تمام  1اومانیسم

پایه   ارسطویی  و  رُمی  یونانی،  قواعد  و  قوانین 

انگیزاسیونیستی کلیسا  .گذاردند  و  جابرانه  حکومت 

حدود   و  افکار  اعمال،  به  چنان  فترت،  دوران  در 

می نظر  اعِمال  بیاشخاص  که  حدود  وحد  کرد 

است  شده  بار،  .شمرده  نخستین  دورانی  چنین  در 

بوکاچیو 2پُترارك و  الهام3و  رم  از  را  خود  گیري 

کردند آغاز  آثار  .یونان  مفتون  و  عاشق  پترارك 

ادبیات   به  آنقدر  بوکاچیو  و  بود  یونانی  کلاسیک 

. یونان علاقه داشت که به خود اسم یونانی داده بود 

شگام رنسانس بود، باعث  اُمانیسم که خود به خود پی

با عظمت و قانونمند به نام  هنريزاده شدن

ی ست ی اصل هلن از ی نسخه روم - 4هومر ین مرمر تندیس 

لاد ی قرن دوم قبل از م 

١ Humanism 
٢ Francesco Petrarca (١٣٧٤-١٣٠٤) 
٣ Giovanni Buccaccio (١٣٧٥-١٣١٣) 
٤ Homer 
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کلاسیکِ دوران  جز  به  قرن  دو  مدت  به  که  شد  کلاسیک 

سلطنت ةدور .داشت (که دیرتر اتفاق افتاد) مداومتموسیقی

چهارم  سال  5هانري  رنسانس (1589از  پایان  تاریخ  یعنی 

می1610تا  ) فرانسه مرحلهرا  و  توان  رنسانس  بین  اي 

نامید دیگر، سدوران کلاسی.کلاسیسم  از هر مشخصه  بیش  م 

است مراتب  سلسله  عرص. دوران  از ۀ در  پس  سیاست، 

استقرار جنگ قدرت زیادي  با  سلطنتی  فلاخن، حکومت  هاي 

مطلق  یافت فرمانرواي  داده،  او  به  خدا  که  حقی  با  پادشاه  و  ه 

اداره   بخواهد  که  طور  هر  را  آنان  اموال  و  خود  رعایاي  است؛ 

کند و عشق به میهن با مفهوم عشق به پادشاه و اطاعت از  می

است شده  او آمیخته  و یک  شعار. اوامر  قانون، یک دین  یک 

قوا و  قوانین  تمام  و  یافته  مطلق  حاکمیت  کمال شاه،  با  عد 

شده تثبیت  تفریح  .انددقت  یا  تفنن  جز  هنر  دوران  این  در 

یا  چیز  دادن  یاد  در  صرفا  آن  احتمالی  ارزش  و  نیست  بیش 

است اخلاق  به  چنین  .کمک  قدم  سیسمکلاسیايهنگامهدر 

از طبیعت  .به قدم اصول و قواعد مکتب خود را گسترد  تقلید 

قول  شعر،  به  فن  در  بهک یبوالو  نه  ضرورت  اما  رفت؛  شمار 

از آن به  تريکاملکه دادن صورت  ،ینیکورکورانه و عد یتقل

کلاسیکيبشرآرزوهايوهاآرمانیهمراه هنرمند  فقط . 

انسان  طبیعتِ  در  البته  است؛  انسانی  طبیعت  تقلید  درصدد 

اعتقاد سم کلاسیسی . شود نیز، نشان دادن صفات پست منع می

پُتراك فرانچسکو 

ویبوکاچیووانیج

هانري چهارم

٥ Henry IV of England (١٤١٣-١٣٦٧) 
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از صفات انسانی آن صفت قابل تشریح است که زودگذر نبوده  لذاپرورد ها را در خود میاز اینبالاتربه بیان  

است که  تمداومت  ،و مداوم باشد  انسان  آن جمله  نها در روح  عنوان  ،توان عشقمیاز  را به  حسد و خست 

شود طبیعت به طور مستقیم  گفته می، گذارددریافت این مسئله دامنه طبیعت را نیز آزاد نمی.شمرد ر نمونه ب

ترین را انتخاب کرده  آنها در میان قدما شایسته؛شوند دما پناهنده میواسطه قابل تقلید نیست، پس به قُو بی

قدما جستجو کردآ زیبایی جاودانی را باید در  ؛ دارند و با قدرت اعلام می به شاهکارهاي تردیدناپذیري  و  ثار 

جاویدند، اشاره  هنوزکه پس از گذشت دو هزار سال 9اوریپید اثر 8ژنی ایفیو7اثر ویرژیل 6نئیدمانند اُ

اوریپید 11ویرژیل178910-نئیداُویرایش اول کتاب  

تقلیدي که نه تنها  ؛ ها تقلید کند دهند که هر کس بخواهد اثرش زنده بماند، باید از آنمیکنند و حکم  می

این مکتب صرفِتقلیدِزیرا؛اطاعت از قانون و روشی خاص استکهبلبردگی نیست،   بدون غور و تعمق در 

از ، فقط در آن مورد  شودآورد و آرام آرام گفته میعقل را پیش میموضوع  ،ومیتکحکم مح. محکوم است

اي براي مکتب  عقل اصل تازهةواژ. تقلید کرد، که موافق عقل باشد بایستمینویسندگان و هنرمندان قدیم

٦ Eneide (Aeneid) 
٧ Virgil (١٩ - ٧٠ BC) 
٨ Iphigenie 
٩ Euripides (c. ٤٨٠ – c. ٤٠٦ BC) 
١٠ The first edition of Kotlyarevsky's Eneyida, ١٧٩٨
١١ Bust of Virgil at the entrance to his crypt in Naples 
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نیکولاس بوالوکتاب فن شعر نیکولاس بوالو 

"فن شعر"در فصل اول کتاب12ِگیرد طوري که بوالومیبه خود  این اصل نوین ارزشی والا  است،کلاسیسم

عقل و منطق را دوست بدارید و پیوسته بزرگترین زینت و ارزش اثرتان را از  "دارد: خود با قدرت اعلام می

ها تخیل و الهام است اما کلاسیکمخالف عقل، "آن کسب کنید.

فلسف سقف  زیر  در  و  برده  پناه  فلسفه  به  باره  این  ۀ در 

را  14دکارت 13راسیونالیستی  روش  کنند. میتوجیه  خود 

یازند  عقل راه دیگریست که هنرمندان بدان دست میارسطوییِ

شوند از میان دو روش  ها مجبور میکلاسیک1660و بالاخره در  

این  ،عقلاصلوییارسطو و در  را برگزینند  گزینش اصل  یکی 

گیرد؛ عقلی که انفرادي نبوده  عقل بر روش ارسطویی، پیشی می

رنه دکارت اثر فرانس هالس 

١٢ Portrait of Nicolas Boileau (١٧١١-١٦٣٦) 
١٣ Rationalism 
١٤ René Descartes (١٦٥٠-١٥٩٦) 
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جهانی و  کلی  و  بلکه  یکسان  جا  همه  در  تغییر است  قابل  غیر 

می.است تعقلی  بنابراین گفته  اثر  که تخیل ست آفرینشیشود، 

در را  هدایت  انسان  صحیح  سلیم  نماید مجراي  عقل  به  و 

نظران کلاسیک را  حبصا،حل جریان روش عقلیرهنمون شود.

نمینعقا نیز  را  تنها  زیبایی  آنها  سازد؛  لاجرم پذیرند،  نمی 

نتیجآمو دادن  و  محدود ۀزندگی  به  را  خود  ةاخلاقی  اعتقادات 

می امااضافه  مکتب  کنند  خطابه  در را  خود سطح  و  وعظ  حد 

آورند؛ آنان مکتبی اخلاقی، حد فاصل درس و تعلیم  پایین نمی
ارسطو 

پایه می این  گذارند  محض و بازي و تفریح ساده  ترتیب  ؛ کند میطرحریزي تعریف جدیدي را  پایهکه  بدین 

از  که وضوح و سادگی،   و  این  اما  .شان باشدمکتبو اصول  ترین عوامل  نمایانبایستی  سادگی مفهوموضوح 

طرحدیگري سطح  از  را  آثارشان  که  ملوديِ،خط،ست  و  مینوشته  مبرا  بافتساده  و  ظرافت  سازد  و 

ابزارِ شود هنرمندِ میگفته  .افزاید هنرمندانه را بدان می خام و اصطلاحات مختلف  کارِکلاسیک در استعمال 

بیان حداکثر مفاهیم با  .گیرد است و کلمات متعدد و غیر مصطلح را به کار نمیگیر و مقید بسیار سخت

قول   به  و  کلمات  بی"15ولتر حداقل  چیز  را  هیچ  "گفتننفایده 

به   را  کلاسیک  میینمایحقیقتسوي  مکتب  و  سوق  دهد 

میحقیقت پیش  را  هستندها  کلاسیک.آورد نمایی، نزاکت  معتقد 

توافق  ما  طبیعت  با  و  خودش  طبیعت  با  که  زیباست  چیزي  آن 

نامیده نزاکت  را  توافقی  چنین  رعایت  باشد،  بالاخره  داشته  و  اند 

شعر و  ، موسیقی،از نقاشینزاکت ادبی در کلیه آثار کلاسیک اعم

ادبی، این نزاکت .گرددکل هنرها با مفهوم عمیق خود نمایان می

1720حدود 16هیلیدو لارژولتر اثر پرترة 

١٥ Voltaire (١٧٧٨-١٦٩٤) 
١٦ Nicolas de Largillière (١٧٤٦-١٦٥٦) 
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را پیش می انقلاب  نهضت بزرگ هارمونی  همان  از  بزرگ که دوران طلایی  آورد،  با آخرین  1750باروك را 

رهنمون  "18بتهوونفُن لودویک "به دوران کلاسیک "17سباستیان باخ یوهان "جهان موسیقی بزرگِ

هنري هاي مختلف اثر  هارمونی را هماهنگی بین قسمت.  شود می

البته در  تعریف کردهنیز  مردم  ۀو هماهنگی با روحی  طی اند که 

است  پذیرفته  دگرگونی  و  پیموده  تکاملی  سیر  این  ۀهم .زمان، 

گیري هنري دست هم باعث اوجدرهاي دقیق، دست منديقانون

با خضوع در  تمام مردم جاینکشود؛ هنري که  جهانی می  هان 

هنر کلاسیک  . کنند ند و با احترام از آن یاد میایستمقابل آن می

اصول دیگر خود   از  را  مکان  و  زمان  موضوع،  بزرگ  وحدت  سه 

. اي اثبات آن گشته استقلمداد کرده و به دنبال دلایل علمی بر

ارث   به  ارسطو  آثار  و  یونان  هنر  و  ادبیات  از  وحدت  سه  این 

رسیده و نویسندگان و هنرمندان کلاسیک به پیروي از پیشوایان 

کرده مراعات  را  اصل  سه  هر  خود،  موضوع  .اند یونانی  وحدت 

از   نشدنعبارت  حادثوارد  به  اضافی،  و  فرعی  اصلی  ۀ حوادث 

کند که وحدت موضوع  خود بیان می"شعر فن"ارسطو در  .است

به  داستان  قهرمان  عنوان  به  نفر  یک  انتخاب  با  وجه  هیچ  به 

نمی حوادث دست  با  زندگی  در  نفر  یک  است،  معتقد  وي  آید؛ 

افسانه  می؛ پس نتیجه  شودمیگوناگون مواجه   فقط باید  "گیرد، 

یوهان سباستیان باخ

بتهوون ک فنُلودوی

١٧ Johann Sebastian Bach (١٧٥٠-١٦٨٥) 
١٨ Ludwig van Beethoven (١٨٢٧-١٧٧٠) 
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یا حادثه  همیک  و  کند  بیان  کامل  طور  به  را  ۀموضوع 

کنار هم چیده شوند و چنان طوريباید  ،این موضوعهاي قسمت

یا حذف قسمتی از آن، یا  جابجایی به دست دهند که  را  وحدتی  

سازد.  وارد  اثر لطمه  به کل  تازه بر آن  زیرا  "وارد کردن مطلبی 

و   نباشد  چنین  که  و اثري  از  نبود  بود  تلقی  قسمتی  مهم  آن 

نظر خود را 0166، در  19کورنی نیست.آثار کلاسیک  ونشود، جز

موضوع وحدت  اصول  بیان درباره  چنین  کمدي  و  تراژدي  براي 

وحدت موضوع در کمدي عبارت است از وحدت مانع و "کند:می

وحدت   از  عبارت  تراژدي  اثر  یادگار ".هلکه تَدر  زمان  وحدت 

از   ارسطو  فیلسوفدیگري  است؛  ارسطو  یونان،  :  گوید میبزرگ 

روز محصور امکان خود را در یک شبانهکوشد تا حد تراژدي می"

تجاوز   این حدود  از  حداقل  یا  و  مطلوب  ۀنمایشنام".نکند کند 

تقریباً معادل همان مدتی  ۀوقوع حادثزماناست که  متنی آن 

ۀ چون جا دادن حادث.باشد که براي نمایش دادن آن لازم است

قرنسال و  چهارها  سه  نمایشنامه  یک  در  طبیعی  ها  ساعته، 

است؛ پس "نماییحقیقت"،این مکتباصلِوده و دور از دیگرنب

از   را  تراژدي  حوادث،  واقعی  زمان  با  نمایش  زمان  تناسب  عدم 

. سازدخارج میخود صورت عادي

کتاب فن شعر ارسطو

20اثر شارل لبرون کورنیپیرِ

ماگی  .این مورد اشارتی ندارد در  ارسطو .) است 5501منتقد ایتالیایی(21ماگیوینچنزو  یادگار وحدت مکان  

آن  یابد که اگر مکان نمایش چون زماناو به این استدلال دست می، گیردیممان زحدت ووحدت مکان را از 

امکان حادثه در مکان مشخصپس باید تا حد  ؛دهد طبیعی خود را از دست میۀ تراژدي جنب، محدود نشود

١٩ Pierre Corneille (١٦٨٤-١٦٠٦) 
٢٠ Charles Le Brun (١٦٩٠-١٦١٩) 
٢١ Vincenzo Maggi (١٥٦٤-١٤٩٨) 



8

واحدي واقع شود اگر چنین نباشد و حادثه  . تراژدي وقتی موثر است که جمع و جور باشد ": گوید او می؛و 

"هاي مختلف تقسیم شود، عاقلانه نیست.ها و مکانمانزبین 

داشت اعتقاد  ظرف  را  نقاطی  ": کورنی  آن24که  بین  بتوان  کرد،  ساعت  آمد  و  رفت  مطرح  میها  توان 

سال  ".ساخت در  کاملاآن22شاپلن 1635ولی  او گفت:  را  اعلام کرد؛  اجباري  و  نمایش  "جدي  در سراسر 

نیستهیچ جایز  دکوري  تغییر  سال  "گونه  از  پس  بالاخره  هنر 1660و  جهان  در  وحدت  سه  هر  پیروزي 

؛نیز به این سه وحدت اولی افزودرا  خود وحدت چهارمی  "فن شعر"در آغاز  23هوراس .کلاسیک قطعی شد 

کمدي  ،هاي مختلف هنري از قبیل حماسییابی راه سبککه باعث ادامهاست"لحن"وحدت  وحدت چهارم

انواعی از آثار ادبی در فرم  در عرصۀ ادبیات کلاسیسم شود، که البته خروج از کلاسیسم است. و یا تراژدي می

شعر نیز فرم چوپانی، غنایی و هجایی در  ۀدر زمینو البتهتراژدي و کمدي وجود دارند شاملرمان  حماسه و

خورد. این مکتب به چشم میآثار شاعران 

کلاسیک شاعران .شود باعث به وجود آمدن حماسه میاثر ویرژیل و انئید اثر هومر24نظیر ایلیاد پیروزي بی

ژان شاپلنماگیوینچنزو  

٢٢ Jean Chapelain (١٦٧٤-١٥٩٥) 
٢٣ Horace 
٢٤ Iliade 
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25هوراس اثر آنتون فُن ورنر کتاب فن شعر هوراس

آن  عظمت و جلال جنگجویانِ، مشخصات این نوع اثر ادبی.آورندخود آثاري حماسی به وجود میۀ نیز به نوب

در  تـوانو بزرگ باشد میعشق را نیز به شرطی که برجسته.و برجستگی موضوع و شخصیت قهرمان است

. خلال حوادث آن جاي داد

سال قبل از میلاد 500حدود –در حال مراقبت از پاتروکلوسل یآش-ایلیاد 

٢٥ Anton von Werner (١٩١٥-١٨٤٣) 
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خطابه و  کاملند  لحاظ  هر  از  حماسه  هاي قهرمانان 

ازجنبهنآ خالی  نیز  نیستهايها  چنین  . قهرمانی 

آثار   از  اثري  شود  بیان  نثر  صورت  به  وقتی  داستانی 

میهنري وجود  به  میرا  رمان  را  آن  که  . نامند آورد 

تفاوت   این  با  است  حماسه  قوانین  همان  رمان  قواعد 

ولی در رمان  بودهکه در حماسه جنگ موضوع اصلی  

اس  جنگ  از  مهمتر  حماسه  ت.عشق  از  بیش  رمان 

داراي نتیجه اخلاقی  ؛نما استحقیقت همچنین رمان 

است فکر  سفانه  أمت.مفیدي  به  کلاسیک  نویسندگان 

به  شاهکاري  "26فیت دو لا "نویسی نیفتادند تنها  رمان

شاه به  را27کلو خت دُنام  کلاسیک  اصول  رعایت  با 

آورد  کمدي.وجود  و  سرچشمه  ،تراژدي  ارسطو  از 

شعراند؛  گرفته فن  در  از  ،ارسطو  عبارت  را  تراژدي 

و  کهداند مییجدي و کامل ۀتقلید یک حادث وسعت 

زیباییِبی قسمتان  تمام  در  و  ها  آن  یک  معین  به 

داراي  .باشد اندازه   باید  اثري  چنین  است  معتقد  او 

یا حکایتیاز ساخت داستانیوبودهنمایشیشکل 

ت یدو لا فمادام 

1678سال-اثر دو لا فیت خت کلودُشاه

: گوید با این همه کورنی می.عواطف مردم را پاك و منزه سازد ،باشد و با استفاده از وحشت و ترحمور به د

اعتقاد  وارسط" .تشخیص تراژدي از کمدي کافی استقهرمان برايکه فقط جدي بودن حادثه و شخصیت"

این هشدار اما  منزلدارد قهرمان تراژدي نباید جنایتکار باشد  او نیستۀبه  و صالح بودن  قهرمان .پرهیزگار 

تیره  از خوشبختی به  روزي بیفتد و این حادثه نه بر اثر جنایت که در نتیجه یک اشتباه روي دهد تا از  باید 

٢٦ Madame de La Fayette (١٦٩٣-١٦٣٤) 
٢٧ Princesse De Gleves 
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کند ترحم  و  ترس  ایجاد  طریق  می.این  تراژدي  قهرمان  دارد  اعتقاد  بیکورنی  در  تواند  که  باشد  گناهی 

ولی ارسطو یک مهم دیگر را نیز در اولویت  .استروزي شده  که دچار تیرهبدبختی افتاده و یا شخص شروري

حسی  ۀ  رابط،کنند باید با اشخاصی که قطب مخالف او را بازي میکه قهرمان تراژديدهد و آن اینقرار می

ابیاتی نزدیکاجراو مدت زمانی در حدود سه ساعت براي  ه باشد داشت به هزار و پانصد الی هزار و با تعداد 

نماید،هشتصد  اشغال  پرده را  تقریباً چیزي نگفته است.مشتمل بر پنج  اما  در مورد تئوري کمدي، ارسطو 

کلاسیک قواعد  این، مفسران  را  کردهکمدي  تعریف  که  "اند:  گونه  است  نمایشی  اثر  یک  از  عبارت  کمدي 

روزمره آنان باشدپایههاي دون  پرسوناژهاي آن را شخصیت " .تشکیل دهند و حوادث آن بیان امور زندگی 

از جاهاي دیگر مراعات شود، پایان خوشی داشته و داراي حادثه   بیشتر  در کمدي اصل حقیقت نمایی باید 

. ابتکاري باشد 

می شمار  به  آثار کلاسیک  از  نوعی دیگر  نیز  و  ،رودشعر چوپانی  طبیعت  نغمات  عرصه  شعر  این  ساختمان 

استباییزی آن  مبراست. هاي  خشنی  چیز  هر  از  چوپانی  جنبشعر  کاملا  دارد ۀو  در  .روستایی  بتهوون 

پاستورال در فامسمفونی شش به وضوح نشان داده است،  ماژورخود  هاي  طبیعت و عشقۀنغم. این مهم را 

است  سمفونی  این  اصلی  موضوع  پاستورال.طبیعی  در  چیبتهوون  هر  از  بالاتر  و  همه  از  ي دیگرزقبل 

احساسات  عکس از  ناشی  هیجانات  و  داشته را در برابر منظرهدرونی خودالعمل  بیان  ها و صداهاي طبیعت 

هنگام ورود به یک روستا  آدمیبخش و مفرحات شاديتأثیررویش و زایشِ،مان اول این سمفونیومو.است

صحنه؛است دوم  جویقسمت  کنار  بر  نشاطاي  از  پر  اجتماع  آن  بخش  سومین  و  پایکوبی  ،بار  و  رقص 

کنارروستاییان برقدر  و  رعد  و  توفان  چهارم،وقوع  موومان  سپاسگزارو  و  چوپانی  شادمانی  يآواز  و 

می ترسیم  را  توفان  نشستن  فرو  پس  در  و .کندروستاییان  تقسیمات کلاسیک  بین  ما  گاه  چه  اگر  اثر  این 

. اثر کلاسیک چوپانی باید سهل و روان باشد .کلاسیک است گیرد اما نوعاًمیرومانتیسم جاي 
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بخشی از سمفونی ششم بتهوون 

آثار کلاسیک است شعر غنایی شکل از  ادبی چنان.دیگري  گوید در اصل به مراسم  میرسطوه اکاین فرم 

بودکه د  شمربوط می28دیونیزیوس  متغیر  وزنش  و  پرشور  آن  احوال. لحن  بیان  از  اشعار غیر  شخصی  این 

هاي  هاي عمومی، جشنبازيکه شاملساخت شاعر، زندگی عمومی و شور و هیجان آن را نیز منعکس می

در  گردید. شد و با همراهی موسیقی از هیجان لازم برخوردار مینیز میشهرها و قبایلملی و وجود قهرمانانِ

نبواین جدا  هم  از  موسیقی  و  شعر  شاعرایام  و  می"لیریک"دند  محسوب  هم  آهنگساز  حال  عین  ؛شد در 

انواعی تشکیليشعرچنین میگردید میاز  از زمرکه قصیده را  دانستةتوان  موضوع قصیده معمولاً  ؛آنها 

. شامل ستایش از خدایان، وصف فتوحات بزرگ و بیان عشق است

٢٨ Dionysus 
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داراي قانون و اصول ثابتی نیست و شکل آن بستگی  این شعر ، سومین نوع شعر کلاسیک، شعر هجایی است

به ذوق گوینده دارد.  

لازم  .یابدهاي زندگی بتهوون دوام مییا آخرین سال1820آغاز و تا  1750کلاسیسم در موسیقی تقریباً از  

تر گفته باشیم،  دقیقاگر بخواهیم . کوتاه داشته استاي تقریباًبه گفتن نیست که کلاسیسم در موسیقی دوره

دوران  دارد. دوام  1824این سبک از مرگ یوهان سباستیان باخ آغاز و تا انتشار آخرین آثار بتهوون در حدود 

استاد سه  با  موسیقی  در  میکلاسیک  نمایش  به  خود  از  عظیمی  علمی  تصویر  چنان  قابل  نابغه  که  گذارد 

است بررسی  و  هایدن .تعمق  آمادئوس ،29ژوزف  موسیقی  و30موتزاتولفگانگ  بزرگ  سلطان  بالاخره 

علت کوتاه  موسیقی هستند.سه غول بزرگ دنیاي کلاسیک در هنربتهوونفُن یک ولودآکادمیک جهان

1819سال -32اثر باربارا کرافتموتزات ولفگانگ آمادئوس 1791سال -31اثر توماس هاردلی ژوزف هایدن

در  .اید دانست بهاي کلاسیک دیگر هنرها  ان نبودن این دوره با دورهمرا همزدوران کلاسیک موسیقیبودن

گذارد، نقاشی درسبک نئوکلاسیسم تثبیت شده و  زمانی که موسیقی کلاسیک پا به عرصه وجود می1750

٢٩ Joseph Haydn (١٨٠٩-١٧٣٢) 
٣٠ Wolfgang Amadeus Mozart (١٧٩١-١٧٥٦) 
٣١ Thomas Hardy (١٩٢٨-١٨٤٠) 
٣٢ Barbara Krafft (١٨٢٥-١٧٦٤) 



14

اسپینوزا  داوید هیوم35لایپنیتز ،  34، جان لاك33اشخاصی چون دکارت،  و  نظر36،  براي زمینه،ات خودیبا  اي 

هجدهم را به خود اختصاص  هاي قرنکه مدتی از اواسط قرن هفده تا نیمهاند فراهم آوردهدوره نئوکلاسیک  

شود اما موسیقی در  از میغبه سوي رومانتیسم آاي  ثبت شدههاي  در نیمه دوم قرن هجدهم گرایش.دهدمی

را گرایشی به  بتهوون36ماژور اپوس  ر توان سمفونی دوم درمیهبا این هم ،داردمحدوده کلاسیک گام برمی

نامید  رمانتیسم  است.سوي  کلاسیک  هنوز  سوم(منوئت اگرچه  موومان  سمفونی  همین  وسیله  37در  به   (

ولفگانگ  موسیقی فرانس ژوزف هایدن، .گیردجاي آن را می38و اسکرتزو هبتهوون به کلی کنار گذاشته شد 

. قانونی کلاسیک استتمام عوامل و اصول لازمه وةبتهوون به وضوح نمایند فُنیک ولودوموتزات آمادئوس 

اثر گادفري نلر 39 - سال1697اسپینوزا باروخ  جان لاك

٣٣ Baruch Spinoza (١٦٧٧-١٦٣٢) 
٣٤ John Locke (١٧٠٤-١٦٣٢) 
٣٥ Gottfried Wilhelm Leibniz (١٧١٦-١٦٤٦) 
٣٦ David Hume (١٧٧٦-١٧١١) 
٣٧ Minuet 
٣٨ Scherzo 
٣٩ Godfrey Kneller (١٧٢٣-١٦٤٦) 
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1754سال -41اثر آلان رامسی هیومداوید 40کریستف فرانک اثرزتیبنیلادی گوتفر

این   در  خود  آثارفرم  بیشتر  مینیز  میکند  نمایی  مطرح  پیش  از  بیش  هارمونیزاسیون  آهنگسازان  .شودو 

داشته،باروك تعادل  و  هارمونی  از  دیگري  کلاسیک،اند برداشت  با  متفاوت  طرحبرخوردي  در  بسط  ها  و 

بر فرم  تاکیدي ،ها از راه سادگی و بافت همگون و شفافکلاسیک. قایییهاي موس ع و پایان تموملودي و شر

می آوازي.دارندروا  موسیقی  دوران  این  موسیقیدر  نفع  میبه  ترك  را  صحنه  جاي  سازي  به  و  کند 

این  ؛  شوند سازي ارائه میهاي مجلسی و کنسرتوهايِموسیقی،هایو اپراها، سمفون43ها ، کانتات42وها یاوراتور

. انجامد مطلق میحرکت آرام آرام به موسیقی

ترین اصول انسانی از قبیل عشق و آزادي  پردازي و جهت پرستش عالیدوره به خاطر داستانموسیقی در این

می و حکومتسروده  پادشاهان  از  تجلیل  براي  و هرگز  به صدا درنمیشود  از  .آیدها  والا  با هدفی  موسیقی 

یک فرم موسیقی  ،یبراي مثال سمفونی با الگوي منظم و با روابط منطق. رودشمار میخصوصیات این دوره به 

کلاسیک قبل  به  در واقع دوره انتقالی باروك  ،شوداست که سمفونی یک شبه زاده نمیگفتنی  . مطلق است

٤٠ Christoph Bernhard Francke (١٧٢٩-١٦٦٥) 
٤١ Allan Ramsay (١٧٨٤-١٧١٣) 
٤٢ Oratorio 
٤٣ Cantata 
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امانوئل فیلیپ  کارل  دوران فرزندانش  تا  و  آغاز  باخ  فوت  باخ 44از  می45و ویلهم فریدیمان  این  . یابد ادامه  در 

فرم  کنسرتو در مقام درخشانِجایش را به شود و سمفونیدوباره متحول میانتقال فرم سونات و سمفونی

46لُهر تساثر فرانباخ کارل فیلیپ امانوئل
ویلهم فریدیمان باخ

این استاد اعظم با  ،کند هاي کلاسیک میفرمسازيِفرانس ژوزف هایدن قدم به قدم اقدام به ظریف.دهدمی

هاي موثري قدم،سیسمدر راه و شیوه کلاسیولید نویسو چند اپراي مجلسی می47ها سمِاوراتوریوها،اینکه  

از  ؛ داردبرمی امروزه جزو رپرتوار سالن83سمفونی و104بسیاري  موتزارت .هاي کنسرت است کوارتت او 

؛ کند با ارزش اعم از سازي و آوازي تصنیف میموسیقیتوجهی اما پرثمر خود تعداد قابل  ،طی زندگی کوتاه

ثبتتعدادي،سمفونی41با  موتزات علمی  و حرکت  مشخص  سهم  زهی  مکتب شدهکوراتت  براي  را  اي 

،ته، عروسی فیگارو، دون ژانوکوزي فان ت"اپراهاي معروف استاد نامی از قبیل  . گذاردارث میبه  کلاسیسم  

موسیقی موثرند. روند تکاملی کلاسیسمِدرنیز"از حرمسرافلوت سحرآمیز و ربایش

شود اما بتهوون در مقایسه با این دو آثار کمتري  به بتهوون ختم میموتزاتو  راه این دو استاد نامی هایدن

سوناتکند؛میخلق  را   ویلن کنسرتو، پنج کنسرتو براي پیانو، سی و دو پیانو  ده سونات  ،نه سمفونی، یک 

شمارش رغمعلیاما. هستند اوهاي زندگییلن و پیانو و بیست و هشت کوارتت زهی کارنامه سالبراي و

٤٤ Carl Philipp Emanuel Bach (١٧٨٨-١٧١٤) 
٤٥ Wilhelm Friedemann Bach (١٧٨٤-١٧١٠) 
٤٦ Franz Conrad Löhr (١٨١٢-١٧٣٥) 
٤٧ Messe 
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1794-48فردریش شیلر اثر لودویک سیمانویز

آثار،  اندك عظیماین  و  برجسته  نفوذ  چنان  که  از  اواند  بعد  را 

انديسال250 گرفتنمیو  نادیده  قدرت  ؛توان  با  هنوز  او 

فرم موسیقی  بتهوون آشکارا.حکومت موسیقی را در دست دارد 

قوي و  داده  بسط  اثررا  و  میبخشتر  فنی  . سازدتر  نظر  از  او 

میپیچیدگی وارد  کارهایش  در  را  خود  سبک  و  هاي  کند 

می متحول  را  کوارتت.گرداندموسیقی  نظر  آخرین  از  وي  هاي 

کنسرت پیانو  دشوار،  سمفونیهاواجرا  و  آموزنده  به  هایشیش 

تمام با، 50شیلر "49شادي ۀمنظوم"خصوص شماره نهم بر روي 

النوع و آخرین سلطان  شخصیت موسیقایی او به عنوان رببتهوون و  .آمیز است و تحسینصمیمی ،دشواریش

این تاخت و  ، تازدمیدموکراتیکغیر هاي دنیاي موسیقی، به درباریان و حکومترمانتیکِ کلاسیک و سرآغاز 

سمفونی اول  .شود که در موسیقی وي نیز قابل تعمق و نمایان استتاز با یک حرکت حساب شده انجام می

این سمفونی با  ،هاستبا سنت کلاسیکبقدرصد منطیک اثر کلاسیک و صد لاًکام21اپوس  "ماژوردو"در 

آنارکستر ولی دیگر سمفونیدرباري  قابل اجرا است  وسیعدوره  گام  گام به  همنوازيها  به  شده و  هاي تر 

نیازمندند.  وبزرگتر  شدت  با  بتهوون  غمدّحِ موسیقی  و  عظیم  مفاهیم  استفاده  با  و  با وت  بیانی  سآلود  عت 

سر عوام، چون سمفونی نهمهمگسترده   بتهوون با  .ریزد فریبان و استبداد ستایان میآتش بر  سمفونی نهم 

و  سفید ،سرخ،شادي و آزادي، چهار نژاد جهانی را اعم از زردۀر در بیان منظومگروه کُچهار صداي اصلیِ 

٤٨ Ludovike Simanowiz (١٨٢٧-١٧٥٩) 
٤٩ Ode to Joy 
٥٠ Friedrich Schiller (١٨٠٥-١٧٥٩) 
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4سنفونی اول موومان –نویس بتهوون بخشی از دست

می قرار  خطاب  مورد  عشق  سیاه  و  اتحاد  شادي،  به  را  همگان  و  میدهد  دعوت  نهم  .کندجهانی  سمفونی 

این خشم به حدي است که پادشاه  ،استنظام سلطه علیه  بر هاي جهان رسمی کلاسیکۀ بتهوون اولین بیانی

عنکبوت تیره و تار به نظر  ۀتاریک امپراطوري چون خانۀیابد و دخمسمفونی نهم وي حضور نمیدر اجراي

رسد.  می

کلاسیسیسم،  .شودپیچیده و پرطمطراق قبلی میطلوع کلاسیسیسم در موسیقی باعث به سایه رفتن سبک  

هیجدهم و همزمان با  ةدر اواخر سد .کندها در رابطه است، متولد میتري را که با درون انسانموسیقی ساده

و به شکل قیامی برعلیه باروك  یابد یت میعاین موسیقی ساده و پرمایه ارجانقلاب فرانسه و عصر روشنگري،  

باستانکاوش.  شودمیگر  جلوه در هرکولانیم  هاي  پُمپئِی  1738شناسی  عمومی  1748،  میدان  و  شهر  ،  رم 
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هرکولانیم

باستانی در ساحل جنوبی ایتالیا و طبع و نشر اخبار این  ، شهري51مکشوف در پِستوم هاي یونانی  گاهپرستش

به فرمها، باعث احیاي دلبستگیحفاري ساده- یونانیهاي  هاي زیادي  شان اعجاب رومی که تقارن و عظمت 

. شودانگیز بود می 

هاي معدود و در حالی که اطلاع دقیقی از کم و کیف آن در دست  موسیقی در یونان و روم باستان با نمونه

کلاسیک را دارا نیست، بنابراین معماري و نقاشی  ةهاي موسیقیایی دورها و خواستهتوان گویش ایدهنیست،  

یونانی کلاسیسم  با  موسیقی  از  می- بیشتر  منطبق  به  .شوند رومی  موسیقی  در  کلاسیسم  سبک  شدن  باب 

تازه . گذاردبراي به کاربردن آنها در اختیارش میراتوجهیرادهد و آزادي قابلاي میآهنگساز وسایل بیان 

یشتر هرگز به کار نرفته بود پاي که  گونهشوند تا عوامل پویا و دینامیک را به  مصنفین کلاسیک ترغیب می 

.  پیرایه دست یازند تا از این راه به خلق اثري ساده و بیو تضادهاي ریتمیک را تجربه نمایند وارد کرده

٥١ Paestum 
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تآتر پمُپِئی

از اصول  آورد کههایی را به وجود مینظم و ترتیب،اي از هماهنگی، سادگی و تناسب مجموعهشفافیتاین

شود و  دار میرا عهدهمهمی ملودي نقش  ،با ظهور کلاسیسم در موسیقی.اندمکتب کلاسیسم به شمار آورده

تازهأت یابند تا ملودي را  آهنگسازان کلاسیک فرصت می. گیردآن قرار میبیانیاي روي اصالت و خصلت  کید 

طور منفرد براي افزایش مفاهیم دراماتیک قسمت  برنده حالت بکار گرفته و یا آن را به پیشوسیلۀبه عنوان  

القاي آرامشِ  تند، به اختیار خود درآورند و جملات ملودیک پیوسته براي  قسمت  و دلنشینِ ستودنیاي را 
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می ملودي  احساسی  و  بیانی  ظرفیت  کشف  باعث  نهایت  در  روند  این  که  گیرند  بکار  از  . شودکنُد  بسیاري 

آنان به ویژه آوردند؛ کارتر به دست میرا از تکرار الگوها و موتیوهاي کوچکهاي خودمصنفان باروك ملودي

آندر موسیقیِ   از  بیش  بوده  کسازي  ملودیک  آفرینش خط  ه 

.باشد، ترتیب تعدادي از آنها در یک بافت همگون و مشخص بود 

سپرده   فراموشی  به  البته  نیز  افقی صداها  هر  شد نمیاستقلال   ،

را  حرکتصدایی   خودش  به  مربوط  پایین  و  بالا  و  داشتهاي 

همیشه  نقطه قطعه  یک  مختلف  صداهاي  در  اوج  و هاي  باهم 

شدننبودند.زمان  هم پراهمیت  دوران نقشبا  در  ملودي 

بم،کلاسیک و  زیر  تمام  با  آن  آثار  مربوطههاي  حرکت  در 

باعث  کلاسیک امر  این  که  است  ملموس  دقیق  طور  به  ها 

میبرانگیخته   شنونده  در  احساسی  واکنشی  این . شودشدن  به 

کار  اصلی دلیل آهنگساز کلاسیک ملودي را بزرگترین منبع 

در نقش دون ژوان اثر موتزات  52ویلهلم تروزل 

53پورتره اثر یوزف سیملِرِ

الهامات لحظهملودياند که آفرینش  بسیاري از مصنفان کلاسیک ادعا کرده. داندخود می اي است محصول 

آن با  این  شاید حق  هر حال  به  ولی  باشد  از،گروهها  ترانهایدهیقیناً برخی  از  را  موسیقیایی خود  هاي هاي 

می بود،  موجود  ایتالیایی  اپراي  در  که  آنچه  از  و  عملگرفتهمحلی  طرز  این  وقوع  ،اند؛  به  یکباره  البته 

روند تکاملی کلاسیک به  .کندبراي به ثمر رسیدن کلاسیسم میثري، کمک مواجتماعیشرایط  ؛پیونددنمی

این پروسه؛استچنین نیز م سمانتیرُ از پیش اصیل و شخصی می، در  موسیقی  سبک ملودي بیش  و  شود 

.. چنان .و58، برامس57، برلیوز 56، شومان55، لیست 54چون شوپن هنرمندانی . کندتحولی تازه را استقبال می

. و  ماندموسیقی جایی براي کمال و برتري باقی نمیۀکنند که پنداري دیگر در عرصآثار عظیمی را خلق می

٥٢ Wilhelm Troszel (١٨٨٧-١٨٢٣) 
٥٣ Józef Simmler (١٨٦٨-١٨٢٣) 
٥٤ Frédéric Chopin (١٨٤٩-١٨١٠) 
٥٥ Franz Liszt (١٨٨٦-١٨١١) 
٥٦ Robert Schumann (١٨٥٦-١٨١٠) 
٥٧ Hector Berlioz (١٨٦٩-١٨٠٣) 
٥٨ Johannes Brahms (١٨٩٧-١٨٣٣) 
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درحالی که این  در  ست  باروك  به  موسیقی  شکل دادن  تفکیکیک  پی  و  آرام  مداوم،  آنقدر  حرکت  ناپذیر، 

. آورد سازي و تفکیک به دست نمیشود که فرصتی براي جدادرگیر می

فردریک شوپن1856سال –فرانتس لیست اثر  

برامس وهانسیهکتور برلیوز 
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چون طبق  ؛دهند را نیز نمیماستادان پیرو این مکتب حتی به خود اجازه فکر کردن و پرداختن به این مه

دیگر همان توالی یا توالی رسد، صدایی اسلوب مکتب باروك وقتی یک صدا به پایان توالی ملودیک خود می

می آغاز  را  این موضوع در  .کنددیگري شبیه آن  اما 

خود   به  دیگري  شکل  کاملا  کلاسیک  موسیقی 

پیمی و  منظم  فرازهاي  از درگیرد؛  مفهومی  آن،  پی 

می،لطافت وجود  به  را  تناسب  و  این  د.آورزیبایی 

بی  البته روال  و  اروپا  ملی  آوازهاي  فرم  به  شباهت 

اینایتالی در  زیرا  نیست،  در  ا  ملودي  آوازها  گونه 

پی و  منظم  گرفتهدرفرازهاي  شکل  ساختمان وپی، 

گردد که هر فراز  اي تنظیم میموسیقیایی آن به گونه

شود  شنیده  کامل  بی .با وضوح  جهت نیست که  پس 

ملی   آوازهایی  بر روي  غالباً  فرازها  این دوره  آغاز  در 

59ویک روبرت شومان و کلاراار تا هشت میزان چههمیشهتنظیم شده و تقریباً

و  .طول دارند هاي موسیقی  دقیق و تکنیکال در سازهمطالعۀباعث  ،عصر بیداري و تکاملتأثیرگذشت زمان 

می،شودمی تغییر  نیز دستخوش  را  میزان  طول  تغییرات لاجرم  فرازبندي حیطه  . کند این  و  ملودي  احیاي 

پر شکوه موسیقی باروك که به آرامی و  شود و فرم  طبیعت ریتمیک دچار انقلاب می،گذاردنمیریتم را آزاد  

انگاربطور   واحد،  ریتمیک  با یک حرکت  میة مداوم  پیش  به  را  محسوس  بُریتم  تغییرات  دچار  کمتر  و  رد 

چون درپی هماي پیه61دانساو ک60اکوردها؛  شودبه یکباره با مفهوم انفعالی ریتم کلاسیک مواجه میشد می

شبیهائقهص بیشتر  انقلاب  به  ویژهند،  اکه  بتهوونبه  میموسیقی  مملو  که  را  است  حالی  در  این  و  کند 

گیرد و از حد روانی و جاري بودن  ها را جز در خاتمه به کار نمیبنديها و پایانموسیقی باروك چنین تقطیع

. گذارد پا فراتر نمی

٥٩ Clara Josephine Wieck (١٨٩٦-١٨١٩) 
٦٠ Accord 
٦١ Cadence 
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ریتمیک تا حد افراط بهره  هايگیرند و از تنوعرملودي به کار میبتاکیدي فرازبندي را به عنوان  ها  کلاسیک

میآن،برند می تغییر  دچار  نیز  را  فرم  تازهها  اثر  هر  آفرینش  با  و  قطعکنند  فورمالیسم  در  تکامل  ،هاي 

سوق میمی به سوي کمال  آن را  و  تکامل و کمال؛دهند آفرینند  نیز بی،این  ارکستر  در شکل  تأثیرلاجرم 

نوازندگانگروه؛  نیست کوچک  میهاي  آثار خود  اجراي  به  کلیسا  و  دربار  در  که  باروك  با  ، پرداختند دوره 

و  اقتصادي و، اجتماعی،  تحولات سیاسی برخوردار از  ی یازنوعصراز شرایطمتاثر هنري در قالب کلاسیسم 

به خیابان و پاپآیها میانقلاب فرانسه  و انسان ج ها که در تند و موسیقی را نه به خاطر شاهان  لیل آزادي 

هایی بزرگ براي ایجاد صداي کافی و احراز شرایط ارکسترهاي کوچک باروك به گروه،چنیناینونوازند می

اي از آن  پدیدهکنیم ارکستر سمفونیک امروزي  ر بیراه نیست که اظهارپس پُ؛ شوند میتبدیل  ،جدید تحول

صد و  ها در اصل یکآن،شوند هایدن یکی بعد از دیگري متحول میهاي فرانس ژوزف  سمفونی.  استدوران  

تحول سمفونی  کار میاین؛اند چهار  به  را  نوازده  بیست  تا  شانزده  از  آن آثار پیشرو  براي  این خود  و  گیرند 

بالاخره  دهند وو بتهوون این تعداد را به سی تا پنجاه نفر ارتقا میموتزات ،رقمی قابل ملاحظه استرهدو

فریاد کند تا از.شودآخرین آثار بتهوون به ارکسترهاي بزرگتري نیازمند می آن همه  او هر دم نیاز دارد که 

بتهوون خود  گویند پس منطقی است که می،کوه کرده باشد و نابرابري اطراف خود شِیعدالت بی،ناهماهنگی

انقلاب است  این رو موسیقی.یک  یا دلخوشی،از  شام  براي صرف  که  بل،اعیان یا خواب شهزادگاندیگر نه 

ها توان ایستادن دیگر کاخ.دارد خود را اعلام میبراي احقاق حق، خیزش  پیروزي و نبردي نوین  ،آزاديبراي  

ندارند را  سمفونیک  ارکستر  مقابل آکوردهاي خروشان  سالنذال،در  منتقل میهاي جداگانهبه  که  اي  شوند 

پادشاهان بار  امرااین  بروندو  به دیدارشان  تکامل.باید  فرازبندي،عصر  طرز  هارمونی و،ارکستراسیون،در 

اثري یک   به وجود آوردن  و  در جهت تکمیل همدیگر  لذا فرازهاي موسیقی کلاسیک  است،  تلقی نیز موثر 

کار  به  یگانه  و  میدست  برنامهکلاسیک؛ شوند گرفته  شکل  به  را  آن  و  داده  گسترش  را  فرم  شد ها  ة ریزي 

درمی عرص .آورندمشخص  به  پا  باروك  دوران  سازي  کنسرتوهاي  درون  از  که  کلاسیک  ظهور  ۀکنسرتوي 

نقش  ؛شودارکستر تبدیل میباتکنیک و قدرتبرخوردار ازسولیست  ۀاي متشکل از مقابل گذارد به قطعهمی
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دیگر رُ توتی ارکستر  به  موسوم  گروهی  رُ، ، نیست62ل  کنسرتینوهمچنان که  نیز، دیگر نقش  سولیست  63ل 

باشد نمی تقریباً  ،تواند  کنسرتوگروسو زیرا  کنسرتوهاي  64دوران  در  آن  جاي  به  و  است  رسیده  پایان  به 

ایده،کلاسیک مهمترین  بیان  با  نسولیست  به  را  ارکستر  گاه صداي  موسیقی،  افکت  هاي  همراهی  یوعی  ا 

فصاحت بیانی سولیست در تمام این نوع آثار  . پردازددرجه دوم تبدیل کرده و زمانی با ارکستر به مکالمه می

البته متعالی است غیرقابل پیش کنسرتو گروسو در طی مدتی  .بینی و  نیست که  از حقیقت  این دور  لیکن 

اما،شودباخ و... به کنسرتو تبدیل می،66، تارتینی 65یوالدي وها مثل باروكتقریباً طولانی به وسیله بعضی از  

جوزپه تارتینی1723حدود سال  -آنتونیو ویوالدي 

اساسی تحول  امکان  و  گرفته  صورت  آرامی  به  تغییر  میاین  به تعویق  کلاسیسم  دوره  تا  را  زیرا  ؛ افکند تر 

ها به ملودي،  در حالی که کلاسیکتري را مدنظر دارنداندیشند و هارمونی کلیمیها به بافت کلی اثر  باروك

سولیست خود تهیه میشخصیت و برجستگی خاصی می و آن را در خور نوازندگان  ها یک  آن. بینند دهند 

شوند تا دو  نمیهرگز راضی  ،دهند و در این همراهیاي از صداها و سازها قرار میساز را رو در روي مجموعه

٦٢ Tutti 
٦٣ Concertino 
٦٤ Concerto Groso 
٦٥ Antonio Vivaldi (١٨٤١-١٦٧٨) 
٦٦ Giuseppe Tartini (١٧٧٠-١٦٩٢) 
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مبارزهجناح ارکستر  و  پایاپاي و عادلانهسولیست  باشنداي  تکآن.داشته  با  را  ارکستر  وا ها  مکالمه  به  نواز 

ارکستر را از  ۀکنند و مقولردستی و تکنیک سولیست را مطرح میبز،هاي مناسبد و با ایجاد فرصتن دارمی

فنی ساخت  میدیدگاه  در.سازند پربارتر  رُعرصۀارکستر  جز  به  تعیینکنسرتو  نقش  همراهی  و  ل  کننده 

داراست اعلام نیز  تم  می.  دارنده  جاي  سونات  گروه  در  سمفونی  همچون  دوران  این  در  و  کنسرتو  گیرد 

کند و  ،مان تند وکنسرتوي دوران کلاسیسم با سه مو.شود هاي مختلف آن به طور دقیق مشخص میقسمت

اولین قسمت کنسرتو به فرم سونات نوشته  ؛  کند ادبیات موسیقی جهان پیدا میتند جایگاه خاصی را در بین  

ندار،  شودمی . هایی محسوس استکار فرقد ولی در جزئیاتِ ن طرح الگو در کنسرتو و سونات تقریباً تفاوتی 

از آنِ،شود که دو تم ملودیک داشته باشد این نخستین موومان طوري تنظیم می سولیست و دیگري یکی 

ارکسترب هاي مختلف  دهد و آن را به گونهگذري ساده یا پیچیده در روي تم ارکستر انجام مینوازتک.راي 

می تازه، کند بازگو  تم  میآنگاه  آن  بر  را  بخش؛  افزاید اي  ترتیب  انتها بدین  به  اول  قسمت  موسیقیایی  هاي 

در این قسمت سولیست قدرت تکنیکی  ، سد رمی67نوبت به کادانس ،اولمووماندر آخرین لحظات  . رودمی

می نمایش  معرض  به  را  فی،گذاردخود  را  کادانس  تواند  می  بسر او  کادانسِآالبداهه  از  یا  از  مشهوري  ید 

دیگران  سروده کند هاي  کادانس؛استفاده  مرحله  این  و  ، در  است  کنسرتو  اول  قسمت  از  مبسوطی  تفسیر 

دنبال اتمام کادانس؛کندطراحی مینوینايها و موتیوهاي آن را به گونهایده را با  ،به  ارکستر سخن آخر 

با بیانی  ، آلود و کند دارد. قسمت دوم کنسرتو با آوایی غممان اول را اعلام میوقاطعیت بیان کرده و پایان مو

می آغاز  لیریک  و  گاه  ،شودشعرگونه  دوم  قاطعیتِمانیفستموومان  با  که  است  ، سومموومانآهنگساز 

سریع و  ،شاد،شود که محکمعرضه میو وند فینال عموماً به شکل یک رُ؛  یابد استحکام و قدرتی ملموس می

اپراي ایتالیایی قرار دارد و از سرچشمه  تأثیر کنسرتوي کلاسیک همانطور که اشاره شد تحت  .زنده است سر

یک نفر و  دو  ،و به سهنگروه کنسرتیکم کردن  ها با  به همین دلیل برخی از باروك،شودزلال آن سیراب می

ساگونه موسیقی  در  را  ایتالیایی  اپراهاي  خوانندگان  صداي  از  تقلید  میيِزاي  وارد  آریاي.کنندخود  68در 

آید و با حالتی دراماتیک نقش خود  شمار ارکستر بیرون میاپراي ایتالیایی صداي خواننده از میان آواهاي بی

٦٧ Cadence 
٦٨ Aria 
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می فرمی شباهتکنسرتوي.ید آسررا  به چنین  زودي  آهنگسازان  .ام داردتی کلاسیک  به  بار  این  کلاسیسم 

پس با نوشتن و آفرینش براي دو یا سه ساز  ،هاي آنان کافی نیستایدهگاه براي بیانیابند که یک ساز درمی

براي  موتزات دوبل کنسرتوي آثاري چون ؛کنند یعنی دوبل کنسرتو یا تریبل کنسرتو این کمبود را جبران می

آلتو  و  ویلن،69ویلن  براي  بتهوون  کنسرتوي  تریبل  پیانو لّچِ ،نیز  و  ایننمونه70و  بارز  دوران  . اند ایدههاي 

دور استة کلاسیسم  آن  امروزي  شکل  در  سمفونی  رسیدن  ثمر  به  .به  آمدن  فایق  با  هایدن  ژوزف  فرانس 

را پراین،هاي فرم سمفونیضعف را به طور جدي تقویت میقالب  . کند محتوا و غنی ساخته و سازمان آن 

هاي او مخصوصاً فینال سمفونی ژوپیتر و آخرین سمفونی،نیستتأثیرنیز در روند تکامل سمفونی بیموتزات

با  بتهوونو بالاخره د؛ ترن تر و با شکوههاي قبل از بتهوون بزرگشماره چهل در سل مینور از تمامی سمفونی

کند بلکه به آرامی و با اصولی حساب شده،  ایده و نگرش را متحول می،سمفونی تاریخی خود نه تنها فرم9

از   بتهوون از میان مردم برخاسته استنهد و شورش میکهنه بیرون میهايچارچوبپا  اعیان، کند!  زاده  او 

دارو فروشش که از  همانطور که در جواب برادرِ . وي کندرا در اسم خود تحمل می71فُن کلمه نیست و اجباراً 

غارت مردم  به  راه  از کمبودهاي دوران جنگ  سوءاستفاده  مالک  ثروت و  عنوان  امضایش  پاي  و در  رسیده 

"ستم.مالک یک مغز بزرگ هبتهوون،فُنیک  وکنم که من لودافتخار می":گویددار را افزوده است، میزمین

هاي  ها با چلچراغحاکمان از ریز و درشت و به تمام کاخ،این افتخاري حقیقی است زیرا او به تمام ریاکاران

روي گردان شده یدچار شده به سحر و جادو و دروغ و البته فتنه و خودفروش کند و از عوامِپشت میرنورپُ

گرانِ مردم  و تنها به آزادي، انسان و موسیقی می اندیشد؛ او از فتنهبرد و یکه خود پناه میۀ و به هنر و اندیش

بی اصطلاح  و  کلمه  مشتی  کردن  قرقره  از  و  است  گریزان  داردفریب  نفرت  ابتدا  وي. معنی  که 

٦٩ Sinfonia Concertante for Violin, Viola and Orchestra 
٧٠ Triple Concerto for Violin, Cello, and Piano in C major, Op. ٥٦ 
٧١ von 
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سمفونی سوم بتهوون 

1812سال  -72داوید ژاك لویی  ون بناپارت اثر  لئ ناپ 

میناپلئون انقلابی  عقاید  داشتن  علت  به  سمفونی  را  و  ستاید 

می امضا  او  نام  به  را  خود  و سوم  امپراتوري  تحمل  کند، 

درد  دیکتاتوري او را ندارد، لذا خشمگینانه عنوان سمفونی را می

اند زیرا  او را غول رنج نامیده.تا به بشریت همچنان وفادارا بماند 

باید جامعه  به  شناسیِ  وي نه تنها  باشد، بلکه باید  دقیقی داشته 

کلاسیک آخرین  و  جهانعنوان  رسانده  کمال  به  را  موسیقی   ،

هاي ناشنواي خود، آثاري  براي همیشه آزادي ببخشد و با گوش

آزاررا که  نگرانی د هن دبسازد  با  و  شوند  هراسان  بشریت  گان 

گران فرانسوي غریده  استعمارةاو به فرستاد.اوضاع را نظاره کنند 

جنگ سرش ازداند،اگر آنقدر که از موسیقی می"گوید: میو 

٧٢ Jacques-Louis David (١٨٢٥-١٧٤٨) 
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"نوشت.اي دیگر میشد، تاریخ به گونهمی

درمی افتخار  با  را  کلاسیسم  مهم  بتهوون  به حدي  او  آمیزد، نقش 

دویست   از  بعد  که  پنجاه  است  عنوان و  به  هم  هنوز  اندي  و  سال 

است.  بلندترین قله موسیقی مورد تکریم جهانیان

پانزدهم در ةپایان سد ةظهور کلاسیسم در هنرهاي تجسمی به دور

شود، کلاسیسم در فلورانس، گهواره تمدن باشــکوه ایتالیا مربوط می

رنسانس و پایگاه منطقی اومانیسم رشد و توسعه یافتــه و در انــدك 

آزادي ورود و خروج بــه ایتالیــا، .آوردزمانی اروپا را به تسخیر درمی

سازي کلاسیسم، در بیش از پــیش گســترده قاشی و مجسمهمرکز ن

کند.  شدن این مکتب، نقشی بس ارزشمند را بازي می

نقطه از  جامعهکلاسیسم  و نظر  است  اشراف  سلطه  زیر  شناسی 

روشنفکران بریده از قرون وسطی و دوران فترت با ایجاد پلی میان  

انقلاب بزرگ فرهن،خود باستان، شورش و  روم  و  هنري  یونان  گی، 

می تدارك  را  خود(رنسانس)  دنبال  .بیندزمان  به  نه  بار  این  آنان 

نو  پرستی و موهومکهنه به جستجوي طرحی  افکار براي  گرایی که 

جدید کلاسیسم است  ةجدید پالایش شده هستند؛ این طرح و اید

و با مطرح  حیاتة  که یک قو بخش و انفعالی را در خود جاي داده 

ا ضمن  خویش،  دورانِساختن  کردنِ  بایگانی  و  آلود  خوابنهدام 

شکوفه کهن،  هستیسیاه  گاهِهاي  در  را  نوین  جدید  بخش  نوزایی 

می قلۀ"75رافائل "و  "74انژمیکل "،  "73داوینچی "کند،  متولد  سه 

همتاي دوران کلاسیک هستند، بیۀتمدن رنسانس و سه نابغعظیم

پرتره منسوب بهنیاداوینچی اثر 

18–1515ح.،يفرانچسکو ملز

1545سال –76دا وولترا لهیدنانژ اثر میکل

77بمبوترویپرافائل اثر 

٧٣ Leonardo da Vinci (١٥١٩-١٤٥٢) 
٧٤ Michelangelo (١٥٦٤-١٤٧٥) 
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به   تا  که  بزرگی  آثار  پرداختن  و  ساختن  با  آنان 

شده جاودانی  و  آورده  دوام  هم  خط  امروز  اند، 

کهنه که  آنچه  به  میبطلان  پنداشته  شد،  تر 

ها در این دوران ضمن پرهیز  کلاسیک. اند کشیده

خط   منحنی،  و  برجسته  عناصر  بکارگیري  از 

راست را به عنوان سمبل، مورد بیشترین استفاده  

78قرن دوم بعد از میلاد-دیونیزیوسینمرمرتندیسآنان در آثار معماري خود  .دهندقرار می

سازند و با  هاي خود آغشته میحالتی یادبودي و قداست را با مصالح و ایدهمخصوصاً در مقابر بزرگان شکل و

میاعجابخلق   معنی  ممکن  حد  تا  را  زیبایی  آثار،  ازویژگیکنند؛انگیزترین  عبارت  دوره  این  هنر  هاي 

ها در نقاشی، طبیعت را به  همه آنسازي و نقاشی یونان و روم قدیم است؛ باوابستگی کامل به اصول مجسمه

انتخاب می به آثار آنان  کنند اما این به معناي ناتورالیستی کلمه نیست، زیرا طبیعت عیناًعنوان الگوي خود 

از آرمانلیّیابد؛ بلکه به شکل کُراه نمی ارائه میها وتی  اینآن.شودآرزوهاي بشري  هنرنمایی نه تنها ها در 

گذارند  ها را به معرض نمایش میسپرند که مفهوم واقعی این ایدهگانگی را به فراموشی نمیتوازن، ترتیب و ی

هاي خود را در  بیان ایدهةنقاشان کلاسیک مکان و نحو.دهند ها را جسمیت میو آنطور که شایسته است آن

روي هر قسمت و تمرینات لازم را  قرار داده  ؛  رسانند انجام میبهپرده به طور دقیق و علمی مورد محاسبه 

می جایگزین  شده  حساب  و  دقیق  آنقدر  آنان  نهایی  کار  در  کمپوزیسیونسوژه  که  از  شود  دور  به  هایشان 

است  اشتباه  و  خدشه  قسمت.هرگونه  سایر  با  ارتباط  بدون  شیء  هیچ  آثار  این  گرفته  در  کار  به  تابلو  هاي 

کلاسیسم  مکتبۀشایستکند که  کامل و شامل برخوردار میاین ظرایف، سرانجام کار را از وحدتی  ؛شودنمی

است. 

٧٥ Raffaello Sanzio (١٥٢٠-١٤٨٣) 
٧٦ Daniele da Volterra (١٥٦٦-١٥٠٩) 
٧٧ Pietro Bembo (١٥٤٧-١٤٧٠) 
٧٨ Marble head of Dionysus, ٢nd century AD, Capitoline Museums, Rome 
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مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی 

کلی  به  قوانینی  چنین  راه  ۀلاجرم  تجسمی  هنرهاي 

از  آنیابد ومی این  .سازد خاص مملو می نظمی ها را 

و   ملال  باعث  البته  دقیق،  نظام  و  فورمالیسم 

نیست اثر  براي  این  یکنواختی  تمام  چون 

بیهمبستگی هارمونیزاسیون،  و  مها  با  ط حیارتباط 

دوران   مردم  و  هنرمندان  اعتقادات  طرز  و  زندگی 

نمیمکلاسیسم   با  طرح  کلاسیک  نقاشان  شود؛ 

مستطیل  در  مثلثی  شکل  متناسب،  یانتخاب 

وکمپوزیسیون شکل  از  را  خود  قبلی  هاي  شمایل 

ط کردن  متعالی  و  ارائه  در  و  داده  جدید  نجات  رح 

دیدگاه اومانیستی  .کوشندبیش از پیش می

همیشه در مرکز تابلو  ،خاصیهمین روست که آدمی با ابهتگذاري به انسان است، از  کلاسیسم باعث احترام

پیرامون خود هماهنگ میقرار می با محیط  این ترکیب.شودگیرد و  قاعد در  اغلب در  ة بندي  هرم یا مثلث 

نادري دچار تغییر می؛س آن در قسمت بالایی قرار داردأتابلو و رپایین ، شودالبته این طرز تلقی در موارد 

آنژ" کلیساي  "میکل  سقف  بر  که  محشر  صحراي  تنظیم  اکثر 79"سیستینا"در  برخلاف  است  شده  نقش 

کند؛ او تر ارائه میهرچه تمامگزیند و آن را با موفقیتبرمیشکل گرد را  ،هنرمندان کلاسیک به جاي مثلث

مانند دیگر کلاسیک به رنگۀ ها زمیننیز  را  قهوهآثار خود  و  رنگاي درمی هاي تیره  این  هاي تیره در  آورد، 

"80وان دیک "یابند(کارهاي  هاي سرد مایل به سفید گرایش میگاه به رنگهاي آن دورانها و تندیسپیکره

کم و بیش داراي خصوصیات و  سکثر آثار هنرمندان دوران رنسانا. مثال خوبی براي این مدعاست)

٧٩ Sistine Chapel 
٨٠ Anthony van Dyck (١٦٤١-١٥٩٩) 
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کلیساي سیستینا 

1627- 28سال حدود - آنتونی وان دیک اثر پاول روبنس 

دلیل  ویژگی هاي مکتب کلاسیسم هستند، به همین 

آورند؛ ولی  ها به حساب میکلاسیکها را نیز جزوآن

همه این  مانند  با  "آنژمیکل"و  "رافائل"هنرمندانی 

می یافت  پا  نیز  که  چارچوبهشوند  مشخص  هاياز 

نوین  روشی  و  گذارده  خود بیرون  ارائه  يتردوران  را 

به طبیعت،  "رافائل".دهندمی آثار  تأثیربا پرداختن 

دوم اهمیت قرار می ۀیونان و روم باستان را در درج

و   کارهاي سازي بعضی ازبا برجسته"آنژمیکل"دهد 

بعدها  گردد؛ این تمایلمتمایل می"باروك"خود به  

گیرد و آن  شکل و قالب مشخص و معینی به خود می



33

1509-11سال –مکتب آتن (نقاشی) اثر رافائل 

از اي آمیــز عــدهواکــنش اعتــراضرسد.شده به نظر میعزمانی است که آفرینش آثار در سبک کلاسیک اشبا

"بــاروك"باعث ظهور سبک جدیــدي بــه نــام ،هاي مدون کلاسیسمهاي مستقیم و قانونخطهنرآفرینان به

پیچ و تــاب ررا مرواریدهاي نامنظم یا پُ"باروك"؛هاي قرن شانزدهم استترین سالاین زمان پایانی.شودمی

گر مایل و منحنی جلــوهها و اشکال برآمده با خطوطی موتیف،هاي مستقیمدیگر به جاي خط.اند معنی کرده

بل مهاي مختلــف س ــســطح بناهــا بــا برآمــدگی،مانــد به دور نمی"باروك"معماري نیز از دستبرد  .شوند می

هاي هاي رنگــی و بــا انــواع فرشــتگان و الهــهکلیساها، قصــرها بــا تزئینــات مجلــل بــا قبــه؛هستند "باروك"

اشــکالبا حرکات نمایشی خــود،  "باروك"هاي  تندیس.کنند را آسمانی می"باروکیست"انسان  ،تراشخوش

اساســی ۀپایءِ، احساس را عرضه کرده و زندگی را جزعدم گرایش به عقلبا  هاباروك.دهند جاندار را ارائه می

هــا بدن،ها، اشیاچهره؛زنند این بار دست به مبالغه می"باروك"هنرمندانِ.کنند موضوعات خویش قلمداد می

- زده، متحرك و جاندار ترسیم کرده و آنقدر دراین کار به کمال میموضعات خود را با حرکات هیجانو تمام  
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بنــدي و هــا، قابهــا بــا گچبريبــاروك.تري بیش از پــیش هویــدا مــی شــودتازهةکه جاي خالی شیورسند 

فرامــوش لاسیسم ظاهراًدر این دوران ک.آورند فراهم می"81روکوکو"شمار شرایط را براي ظهور  هاي بیزینت

از شــده اســتکه قلوه سنگ و صــدف ناصــاف نیــز معنــی "روکوکو"واژه .رسد میشده و دیگر مترود به نظر

بــه "روکوکــو"؛مانــد پابرجــا می1770تا ســال شود و تقریباًزد خاص و عام میزبان1700یل سال  احدود او

پــس .ســازدمــیآن نقشی و روح افزایی را جانشــینریزگري باروك کاسته و از ابهت و مادي،رمحض استقرا

اســلوب .بــدانیم"روکوکــو"را متعلــق بــه شــیوه ترهــاي پیچــدارتــر و موتیفمنطقی است که خطوط ظریف

که دیگــر رساند میانجام بهکاري و نقش آفرینی در انواع موادهریزآنقدر  هاي هنريدر تمام شاخه"روکوکو"

رسد.  میعبه اشبا

175382سال–واثر جیوانی باتیستا کرسُاتکا ریتزونیکوسقف سالن رقص –وکوکو ر

٨١ Roccoco 
٨٢ Roccoco - Ballroom ceiling of the Ca Rezzonico with ceiling by Giovanni Battista Crosato (١٧٥٣) 
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173083سال –صندوقچه اثر چارلز کرسسنت –روکوکو 

اند کــه در هنرهــاي پلاســتیک نظران و دانشمندان کوشــیدهصاحبیونان ۀاز نخستین روزهاي پیدایش فلسف

از هماهنگی است که هر نــوع هــارمونی اي به اعتقاد آنان هنر گونه،یک قانون مشخص هندسی را پیاده کنند 

پس به نظرشان بیراه نیست که این تناسبات را ثابــت و .آید توازن از رعایت تناسبات معقول آن به وجود میو

،هاي متمادي به عنوان یک اصــل بــراي هنــرکه قرن84طلاییتقسیمِتناسب معروف هندسیِ.مشخص کنند 

طبیعت و مذهب در جهان مطرح بوده و هست در همین راســتا 

در قرن شــانزدهم گروهــی از نویســندگان ســه .آید به وجود می

قسمت تقسیم طلایی را به تثلیت مقدس مسیحی، پــدر، پســر و 

ین فرمول طلایی احتمالاً به  ادانند اماالقدوس مرتبط میحرو
تقسیمِ طلایی

٨٣ Roccoco - Charles Cressent, Chest of drawers, c. ١٧٣٠ at Waddesdon Manor 
٨٤ Golden ratio 
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طلایــی بیــان فرمــولِفلســفهِ.اي مطــرح بــوده اســتمندي شدهبراي اهداف قانونو صرفاًاز این مسایلدور  

عه بلنــدتر، ماننــد طن به قآترکند که خط فرضی محدودي را طوري تقسیم کنیم که نسبت قطعه کوچکمی

بــه 5به تمام خط فرضی باشد، خطوط به دست آمده از این عمل به طور تقریبــی نســبت قطعۀ بلندتر  نسبت  

در گبلکــه بــه ماننــد مفهــوم عــدد گن ــ،ها هرگز دقیق نیستند این نسبت؛خواهد بود21به 13، 13به 8،  8

انــدك ،هاي اســرارآمیز موضــوعاین نکتــه در افــزایش جنبــهتأثیر.استفاده قرار گیردتواند موردریاضیات می

زمانی به واسطه حس غریزي خــود در هتقسیم طلایی را گاه به طور آگاهان،دستچیرههنرمندانِ؛نبوده است

پنجــره، درب وعــرضمثال در تعیــین طــول و  عنوان  فرمول طلایی مذکور به  .بردند ساختمان اثر به کار می

ســازان هاي خوش ساخت آثار ویلــنقطعات ویلنۀهم.نبوده استتأثیرکتاب و روزنامه بیۀصفح،قاب عکس

در "گوتیــک"مصر و تناســبات کلیســاهاي ۀاهرام ثلاث.تواند باشد به دور از این قاعده نمیبزرگ ایتالیایی نیز

ایــن .ستون به طاق و مناره به برج از طریق تقسیم طلایــی محاســبه شــده اســت،نسبت طول جناح به تالار

ي زیــرین نسبت فضاي بالاي خط افق بــه فضــااست.اي برخوردار تناسب در هنرهاي تجسمی از اهمیت ویژه

.  باشد میتابع این فرمول ،تابلو نیزاین خط و فضاي جلو به فضاي عقب و البته تقسیمات عموديِ

باقی مانده استتا کنون باستان است که ونانیمعابد معبد ازپِستوم شامل سه 

همسر زئوس 85هرا دو معبد ها آنۀاز جمل

٨٥ Hera 
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قــوانین مکتــب .گیرنــد آگاهانه یا ناخودآگاه این فرمول را به کــار میشوند کهامروزه نیز هنرمندانی یافت می

از قــدرت و اســتحکام برخوردارنــد کــه يبه حد ه،کلاسیسم چون قانون تقسیم طلایی و دیگر مقررات مربوط

ظهــور ۀدر فرانسه پا به عرص ــکه"روکوکو".اند دراز به اثبات رساندهسالیانِماندگاري خود را در طول  آزمونِ

هاي اروپــایی صــادر بــه دیگــر ســرزمینبا آثار چاپی هنرمندان آن دیار از آن کشور خارج و نوعــاًگذاشته بود

جدیــد ةي پاریس نیز با پذیرفتن دعوت دیگر کشورها در گستراندن ایــن شــیو"روکوکو"هنرمندان  .شودمی

تصــاویر،انقلاب کبیر فرانســهطبع و نشر افکار سیاسیِ.ر نیستکنند اما این پایان کانقش مهمی را بازي می

ذوق .خوانــد فــرا می"روکوکــو"بــاروك و مردم را به شــورش بــر علیــه اشــرافیتِ،طلبیخواهی وآزاديآزادي

را با آغوش بــاز شود و یک بار دیگر کلاسیسمحد نفرت رویگردان میعمومی از تزئینات و هنرهاي اشرافی به

کننــد و هنرمنــدانی یونان و روم باستان مفاهیم عظیم هنري خود را این بار در قالبی نو عرضــه می.پذیردمی

اغلب به  "داوید "هاي کمپوزیسیون.دهند به سبک نئوکلاسیسم میرونقی"87انگر"و "86داوید "چون  

1855سال –انگرکی نیژان اگوست دوم 1794سلف پرتره –دیداوییلو-ژاك

٨٦ Jacques-Louis David (١٨٢٥-١٧٤٨) 
٨٧ Jean-Auguste-Dominique Ingres (١٨٦٧-١٧٨٠) 
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نوع اینترینِ  مشخص88سوگند هوراتیاند؛ تابلوي مجسمه شباهت دارند و از ترکیبات نقاشی دوري جسته

1784سال –دیداوییلو-ژاكاثر ها به عهد و پیمان خود ها  و وفاداري رمُیوس هوراتیسوگند تصویر 

گیــرد و بــه هــاي ملــی نیــز قــرار میحالتتأثیرکشورها گاه تحت کلاسیسم در ورود خود به دیگر .فرم است

هلندي، آلمــانی، ةایتالیایی و فلورانسی، کلاسیسم شیوةکلاسیسم شیو؛شودتقسیم میگوناگونیهايگرایش

کــه اســتدرست مقارن همین دوران.هستند هااسپانیایی، روسی، انگلیسی و فرانسوي، انواعی از این گرایش

رســند، دوران بــاروك و سازي و معمــاري در ســبک نئوکلاســیک تثبیــت شــده بــه نظــر مینقاشی، مجسمه

کلاسیسیسم موسیقی که دیرتــر از دوران کلاســیک دورةرسد و نخستین  در موسیقی به پایان می"روکوکو"

،رهــاي رایــجپیدایش کلاسیسیسم در موسیقی بر خــلاف دیگــر هن.کند میپیدا ، ظهورشدههنرها آغاز  دیگر

کلاسیسم موسیقیشورش بر علیه  هايراه"روکوکو"باروك و مکاتب پیوندد؛  بعد از رنسانس به وقوع نمی

٨٨ Oath of the Horatii 
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زیرا کلاسیسیسم در موسیقی بعــد از بــاروك و نیستند،

هاي انقلابــی شده و با نشر افکار و ایدهظاهر"روکوکو"

دانســت در نتیجــه بایــد .کند استقرار خود را تثبیت می

که کلاسیسم در موسیقی دیرتر از سایر هنرها به ظهور 

درست به همان سان که نئوکلاسیسم برعلیه رسد ومی

ــو"هاي ســريکســبُ کلاسیســم ،شــوردمی"روکوک

یــورش آغــاز "روکوکــو"موسیقی نیز بر علیه بــاروك و  

گستراند.کند و قوانین مدون خود را میمی

هايســبکعی از اسلوب و  کلاسیسم با وجود انواامروزه  

اما باید میقدیمی به نظرو نو، به ظاهرگوناگون 1819سال  –نیکولو پاگانینی اثر انگر رسد 

شمار مکاتب پرقدرت و مانــدگاراز انگشتو  در طول تاریخ  هاجنبشترین  دانست که در زمان خود جز مترقی

هايتر از دوران دیگــر اسـلـوبدوران کلاسیسم طــولانیتوان گفت کهمیبوده است؛ همچنین با جرات جهان

النوعقهرمان، رببه مانند اند که امروزههنرمندان دوران کلاسیسم اشخاصی برجسته.رسد هنري به نظر می

موزه لوور ، 1811سال  –اثر انگر رومولوس بر آکرون  ي روز ی پ 
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هــاي والاي اخلاقــی آنــان، تکنیــک ارزشاعتقــادات وارتباط بابیاین طرز تلقیکنند کهسطوره جلوه میو ا

با پیدایش خود، کلاسیسم را دیگر براي همیشه بــه تــاریخ رمانتیسم.ستنیشان العاده و خلاقیت آسمانیفوق

وکند و بــدین شــکل کلاسیســم بــه پایــان تــاریخ پرفــرازسپارد و راه را براي دیگر اشکال خلاقیت باز میمی

یابد.نشیب خود رسیده و ابدیت می

و سرکار خانم ارغوان  زاده سیامک سلطانعلیآقاي م جناب اگرامیانو همکاراندانم از دوستدر پایان لازم می

سپاسگزاري کنم. هاي صمیمانهصباحی براي همراهی


